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»اصلا آموزش‌وپـرورش در مدیریـت اداره‌ کشـور چـه جایگاهـی دارد؟ ایـن را 

بایـد اول بـه بعضـی بفهمانیـم. بـه نظـر بنـده، بعضـی هنـوز قـادر نیسـتند نقش 

آموزش‌وپرورش را در پیشرفت همه‌جانبه‌ کشور درک کنند. یک خطای راهبردی 

در بیـن برخـی از مسـئولان در گذشـته وجـود داشـته کـه خسـارت‌هایی هـم وارد 

آورده، و آن کوچک‌انگاری این دسـتگاه حیاتی اسـت. ]برخی مسـئولان[ قدر و 

عظمـت و ابعـاد تاثیـر ایـن دسـتگاه حیاتـی را نشـناختند، بعضـی آن را به صورت 

یـک مزاحـم و بـه صـورت یـک مجموعـه‌ مصرفی نگاه کردند. اینهـا را که من عرض 

می‌کنـم، چـون حرف‌هایـی را از خـود افراد شـنیده‌ام؛ به بنـده می‌گفتند که مثلا 

فرض کنید فلان‌قدر از بودجه‌ کشـور صرف آموزش‌وپرورش می‌شـود. دنباله‌اش 

چیسـت؟ دنبالـه‌اش برون‌سـپاری اسـت... . یعنـی بـه چشـم یـک مزاحـم بـه 

آموزش‌وپرورش نگاه می‌کردند؛ خب این معلوم اسـت نتیجه‌اش چه می‌شـود... 

نباید جوری باشد در کشور که وقتی گفته می‌شود مدرسه دولتی، اولین چیزی 

کـه مقابـل انسـان نقـش می‌بندد، ضعف مدرسـه اسـت. وقتی به مدرسـه دولتی 

کم‌اعتنایـی کنیـم، معنایـش ایـن اسـت که اگر کسـی بنیـه مالی‌اش آنقـدر نبود 

کـه بتوانـد در مدرسـه‌ای کـه شـهریه می‌گیرد ثبت‌نام کند، ناچار اسـت که تن به 

ضعـف بدهـد؛ یعنـی کسـی کـه بنیه مالـی ندارد، بنیه علمی هم نداشـته باشـد. 

ایـن بی‌عدالتـی محـض اسـت و به‌هیچ‌وجـه قابل‌قبول نیسـت.« اینها بخشـی از 

بیانات رهبری در دیدار اردیبهشـت ماه امسـال به مناسـبت روز معلم با معلمان، 

در رابطه با عدالت آموزشـی بود. عدالت آموزشـی واژه‌ای اسـت که در چند سـال 

اخیر، ممکن است آن را در برخی از گفتمان‌های مطالبه‌گری، از سوی مسئولان 

مربوطه و حتی در خود همین صفحه بسـیار شـنیده و خوانده‌اید. موضوع برنامه 

»شـیوه« 17 تیرماه، یعنی دو شـب گذشـته نیز عدالت آموزشـی بود. مناظره این 

قسـمت از شـیوه نیز با حضور پرویز امینی نویسـنده، مدرس دانشـگاه و تحلیلگر 

سیاسـی و منصور کبگانیان، عضو شـورای عالی انقلاب فرهنگی صورت گرفت. 

مجـری برنامـه در ابتـدا عنـوان می‌کنـد کـه یکـی از آرمان‌هـای انقلاب اسلامی 

توجـه بـه آموزش‌وپـرورش، آمـوزش عالـی و خصوصا عدالت آموزشـی بـود. اولین 

سـوال مجـری شـیوه از کبگانیـان ایـن بود کـه چرا آموزش تا به این انـدازه برای ما 

اهمیـت دارد و وضـع اکنـون چگونـه اسـت؟ کبگانیان نیز تصریـح کرد که انقلاب 

مـا یـک انقلاب فرهنگـی بـود. »انقلاب جمهوری اسلامی ایـران برخلاف سـایر 

انقلاب‌هایـی کـه ممکن اسـت ریشـه اقتصادی یا سیاسـی داشـته باشـد، ریشـه 

فرهنگـی دارد. ایـن موضـوع میـان بسـیاری از کارشناسـان مـورد وفاق اسـت که 

فرهنـگ اکنـون جامعه، نتیجه 20 سـال گذشـته مدیریت آموزش‌وپرورش اسـت 

و فرهنـگ 20 سـال آینـده هـم محصـول آموزش‌وپـرورش فعلـی اسـت. می‌بینیم 

اولیـن کاری کـه امام‌خمینـی)ره( کـرد، تشـکیل شـورای عالـی انقلاب فرهنگی 

و سـتاد انقلاب فرهنگـی بـود. فرهنـگ بـه معنـای عـام کـه هم فرهنـگ عمومی 

و هـم فرهنـگ نخبگانـی، آموزش‌وپـرورش و آمـوزش عالـی در آن جـای می‌گیرد. 

در اهمیـت کار)اهمیـت آموزش‌وپـرورش( فکـر نمی‌کنـم اختلاف نظـری در 

این‌بـاره وجـود داشـته باشـد. بـه نظـر مـن سیسـتم سـتادی آموزش‌وپرورش‌مان 

زیـادی چـاق شـده اسـت. ممکـن اسـت دوسـتان نپسـندند امـا مـن آمـاری دارم 

کـه نسـبت کارمنـد بـه معلـم، بسـیار بد اسـت. یعنی هرقـدر بودجه اضافه شـده، 

مـا کارمنـد اسـتخدام کردیـم. نمی‌گویـم با همیـن بودجه‌هـا کار آموزش‌و‌پرورش 

حـل می‌شـود امـا اگر مدیریت درسـت شـود، راه دارد. به هرحـال اکنون وضعیت 

راضی‌کننـده نیسـت؛ چراکـه داریـم وضعیـت مدارس دولتـی را می‌بینیـم. اما آیا 

راه‌حلـی نـدارد؟ در شـورای انقلاب فرهنگـی حـرف مـا ایـن بـود کـه چـرا ایـن 6 

سـاعت آموزش‌وپـرورش را اجـرا نمی‌کنیـد؟ آموزش‌وپـرورش تنهـا بـرای ورود بـه 

دانشـگاه نیسـت. همه‌جـای دنیـا بـرای این اسـت که فـرد پس از 12 سـال درس 

خوانـدن، وارد زندگـی شـود امـا در ایـران اکنـون این‌گونـه اسـت که اگر دانشـگاه 

نـروی انـگار عـددی نیسـتی. تـازه درصـورت دانشـگاه رفتـن، ارشـد هـم بخوانی 

هیـچ اسـت و دکتـرا هـم باید بخوانی. ایـن فرهنگ غلطی اسـت. آموزش‌وپرورش 

یعنـی زندگـی. فـرد بـا 12 سـال درس خوانـدن بایـد بتوانـد یک حرفه خـوب پیدا 

کنـد و یـک زندگـی را مدیریـت کنـد. درصـد کمـی نیـز بـرای ورود بـه دانشـگاه 

و آمـوزش مهـارت آن هـم در سـطح کاردانـی، متقاضـی باشـند. درصـد کمتـری 

نیـز کارشناسـی، سـپس ارشـد و دکتـرا. متاسـفانه بـه شـکل ترسـناکی ایـن قیف 

درحـال وارونـه شـدن اسـت. شـش هـدف بـرای آموزش‌وپـرورش در سـند تحـول 

آموزش‌وپـرورش طراحـی شـده و تقریبـا بخش کمی از آن درحال اجراسـت. اولی 

تعلیـم و تربیـت اخلاقـی، عبـادی و اعتقـادی اسـت. همـه اینهـا را کـه می‌گویـم 

شـما می‌توانیـد تصـور کنیـد کـه تـا چـه انـدازه ما توانسـتیم در هر یـک از اهداف 

آموزش‌وپـرورش در نسـل موجودمـان موفـق عمـل کنیـم؟ هـدف بعـدی آمـوزش 

اقتصـادی و حرفـه‌ای اسـت. بتوانـد زندگـی خـودش و یک حرفه و شـغل مناسـب 

را پیـدا کنـد. مـا بـا فارغ‌التحصیلان دانشـگاه هـم همیـن مشـکلی را در رابطه با 

پیـدا کـردن حرفـه مناسـب داریـم. در کشـورهای صنعتـی، واژه‌ای بـه نـام شـکار 

شـغل وجود دارد. یعنی باید جوان به شـکار شـغل و فرصت شـغلی برود. اکنون 

جـوان نشسـته و می‌گویـد شـغل نیسـت. ممکـن اسـت حتـی تلاشـی هـم بـرای 

پیـدا کـردن شـغل نداشـته باشـد. این بایـد آموزش داده شـود. مـن نمی‌بینم که 

در آموزش‌وپـرورش در ایـن رابطـه کار شـود. محـور بعـدی تعلیـم و تربیـت علـوم و 

فنـاوری اسـت کـه اکنـون تنهـا روی بخـش تعلیـم امـور متمرکـز هسـتیم. هـدف 

بعدی نیز آموزش امور سیاسـی و اجتماعی اسـت. جوان باید کشـورش و جهان 

را بشناسـد و علاقه به کشـورش داشـته باشـد. آیا ما اینکار را انجام دادیم؟ هدف 

بعدی آموزش زیسـتی و بدنی اسـت. اکنون در مدارس مسـاله اضافه‌وزن بچه‌ها 

مطـرح اسـت. هـدف دیگـر هـم محـور زیباشـناختی و هنری اسـت. شـش محور 

اسـت کـه مـا شـاید بـه نصـف یـک محـور پرداخته‌ایـم و هر وقـت هم از وزرا سـوال 

می‌پرسـیم، می‌گوینـد بودجـه نداشـته‌ایم کـه مـا ایـن را قبـول نداریـم. تعطیلـی 

پنجشـنبه‌ها را شـورای عالـی انقلاب فرهنگـی مطـرح کـرد. از یکی از مسـئولان 

وقتـی دربـاره اردوی بچه‌هـا در روز پنجشـنبه پرسـیدم، بـه مـن گفـت صدایـش را 

درنیـار، پـول نداریـم! بـه او گفتـم از وزیـر ورزش و جوانـان بگیـر. وزیـر ورزش فقط 

وزیـر اسـتقلال و پرسـپولیس نیسـت، وزیـر جوانـان کشـور نیـز اسـت. مـا بچه‌هـا 

را بسـیار یک‌بعـدی کرده‌ایـم؛ درس بخـوان، تسـت بـزن، کنکـور بـده و دانشـگاه 

بـرو. تمـام. آدم‌هـای یک‌بعـدی بـرای آینده کشـور خطرناک هسـتند. البته امید 

داریـم. حـرف وزیـران فعلـی آموزش‌وپرورش و علوم نیز همین اسـت که کار جدی 

در زمینه سـند انجام نشـده اسـت و برنامه‌هایی دارند. این بسـیار مهم اسـت که 

بدانیـم هـدف آموزش‌وپـرورش تنها ورود به دانشـگاه نیسـت؛ چراکـه در ابتدا این 

مسـاله مطـرح اسـت و عدالـت آموزشـی بـا هـدف مـا باید تناسـب داشـته باشـد. 

شـخص باید آماده شـود که در این کشـور زندگی کند و از این زندگی لذت ببرد. 

در صحبت‌هایـی کـه بـا مدیـران مـدارس داشـتیم، سـایه کنکور را مطـرح کردند. 

پدر و مادر می‌گویند بچه‌های ما را سـر کلاس خسـته نکنید تا بتوانیم بعد‌از‌ظهر 

آنها را برای کلاس تسـت بفرسـتیم. این بیشـترین جوابی بود که می‌شـنیدیم.«

پرویـز امینـی نیـز در پاسـخ بـه صحبت‌های کبگانیان در برنامه دو شـب گذشـته 

شـیوه گفـت: »در غایـت نظام‌مندی انقلاب اسلامی برای جامعـه پس از انقلاب، 

دو غایت مهم داریم. یک غایت عدالت و دیگری هدایت است. یعنی با این تغییر 

رژیمـی کـه در پـس انقلاب اسلامی رخ می‌دهد، قرار اسـت یـک رژیمی روی کار 

بیاوریم که این سازماندهی جدید قدرت برآورده کردن عدالت و هدایت را داشته 

باشـد و بتوانـد رشـد اخلاقـی و معنـوی بـه افراد بدهـد و نظام‌هـای اجتماعی ما، 

متکـی بـه عدالـت باشـد. یکـی از سـخت‌ترین تئوری‌هـای حکمرانی مـا، تنظیم 

رابطـه سیاسـت و عدالـت اسـت. مثلا اگـر عدالـت امـر فراگیـر و جمعـی اسـت و 

هدایـت نسـبتا امـری فـردی اسـت و نسـبت اختیـار و اراده افـراد دخیـل اسـت، 

سـازمان حکمرانـی بـرای هدایـت تسـهیلگر اسـت ولی بـرای عدالـت تضمین‌گر 

باشـد. ایـن رابطـه عدالـت و هدایـت در آن نظـام اجتماعـی چگونـه سـاماندهی 

می‌‍‌شـود؟ در رابطـه بـا عدالـت چـه تعریفـی داریـم؟ یـک مفهـوم بسـیار عـام‌ 

به‌عنـوان فرصت‌هـای منصفانـه وجـود دارد. یکـی از بحث‌هـای مهـم در رابطـه 

بـا عدالـت، فرصت‌هـای منصفانـه اسـت. آموزش‌و‌پـرورش اساسـی‌ترین نهـاد 

تامین‌کننـده فرصت‌هـای برابـر اسـت. آموزش‌‌و‌پـرورش اسـت که اجـازه می‌دهد 

فـرد بـا شـکوفایی و بالفعـل کـردن اسـتعداد و توانایی‌هایـش از فقـر دربیایـد و در 

کسـب ارزش‌هایی مانند ثروت، منزلت و احترام از موقعیت گذشـته خارج شـود. 

بنابراین آموزش‌و‌پرورش باید داعیه‌دار تامین فرصت‌های برابر شـود. دعوایی که 

اینجـا وجـود دارد اساسـا مسـاله دولتی کردن یـا نکردن آموزش‌وپرورش نیسـت؛ 

مسـاله این اسـت که شـما موظفید برای اینکه در نظامات اجتماعی‌تان عدالت 

اجتماعـی را پیـش ببریـد، فرصت‌هـای برابـر ایجـاد کنیـد. نهـاد آموزش‌و‌پرورش 

مهم‌ترین ظرفیت تامین این ظرفیت‌های برابر است. وقتی شما نظام آموزشی را 

بـه سـمت مـدارس دولتـی و غیر دولتی بردیـد، از نظر امکانات فرصت‌های برابر را 

نقش کردید و نتیجه هم نابرابری‌های ساختاری است و نه نابرابری‌های موردی. 

یعنـی سـاختار نظـام اجتماعـی شـما دائـر مـدار نابرابری‌هـای فراوانی می‌شـود 

کـه اکنـون شـما می‌بینیـد. در دهـه 60 مـدارس غیردولتی به ندرت وجـود دارد. 

ولـی وقتـی بـه سـمت دهـه 70 می‌آییـد، تعداد مـدارس غیرانتفاعی کشـور که از 

سـال 68 گارد آن بـاز شـد بـه حـدود 200 عـدد می‌رسـد و 25 صـدم کل مدارس 

هسـتند. در دهـه 60 ببینیـد، چگونـه اعطـای فرصـت برابـر بـه طبقـات پاییـن 

اجازه داد که جایگاه طبقاتی‌شـان را تغییر دهند و در چشـم‌انداز موفقیت‌شـان 

دگرگونـی ایجـاد کننـد. پـس از سـه دهـه از ایـن زاویه‌‌ تغییر به مـدارس غیردولتی 

و گسـتردگی آنهـا در تقریبـا تمـام دولت‌هـا، اکنون ببینید وضع چگونه اسـت. در 

میان پذیرفته‌شـدگان کنکور در دانشـگاه شـریف در میان رشـته‌های فنی، بالای 

50 درصد از دهک دهم هسـتند. دهک دهم پولدارترین بخش جامعه اسـت. یا 

در رشـته پزشـکی نیز همین‌گونه اسـت. ببینید چگونه از طریق آموزش‌و‌پرورش 

نابرابـری سـاختاری ایجـاد کرده‌ایـم. نابرابـری سـاختاری یعنـی چـه؟ یعنـی من 

کـه فقیـر هسـتم در همـان وضعیـت باقـی می‌مانـم و ایـن چرخـه مـدام خـودش 

را تشـدید می‌کنـد. مسـاله دوم کـه مسـاله هدایـت اسـت هم بار اصلـی‌اش روی 

دوش آموزش‌و‌پـرورش اسـت و جایـی کـه هنجارهـا و نظـام باورهـا، بیشـترین 

امـکان را بـرای باورپذیـری سیاسـی افـراد دارد آموزش‌وپـرورش اسـت. امـا از هـر 

دو غفلـت کردیـم. یعنـی آموزش‌وپـرورش مـا زمانـی می‌توانـد عهـده‌دار هدایت و 

متکلـف تامیـن عدالـت باشـد کـه در درجـه اول، اولویت حکمرانی کشـور باشـد. 

در صورتـی کـه نظـام آموزشـی دهه‌هاسـت کـه اولویت حکمرانی کشـور نیسـت. 

بنابراین سـاده‌ترین کارها هم در آموزش‌و‌پرورش انجام نمی‌شـود. در 29 اسـفند 

دیدیـم کـه حقـوق فرهنگیان پرداخت نشـد. این دیگر بدیهی‌ترین، سـاده‌ترین و 

اولیه‌ترین اقدام اسـت. درباره وزرایی که برای آموزش‌و‌پرورش انتخاب می‌شـوند 

هـم همین‌طـور اسـت. کسـی می‌تواند عهـده‌دار هدایـت آموزش‌و‌پرورش باشـد 

که جانش، جانی فرهنگی باشـد. لذا نسـبت به تعلیم و تربیت حساسـیت‌هایی 

وجودی داشـته باشـد. وزیر آموزش‌و‌پرورش سـابق که برکنار شـد، در 29 اسـفند 

کـه حقـوق فرهنگیـان پرداخـت نشـد در تلویزیـون موقـع عذرخواهـی گفت خب 

حـالا مـی‌روم در بانـک مرکـزی می‌ایسـتم تـا حقوق‌هـا پرداخت شـود. درصورتی 

که این مورد از سـاده‌ترین گفتارها و منطق‌هاسـت. درحالی‌که هر دو بال غایت 

انقلاب اسلامی در وهله اول روی دوش آموزش‌و‌پرورش است اما آموزش‌و‌پرورش 

اولویـت اصلـی کشـور نیسـت. در سـال 68 تغییـری کـه در سـازمان حکمرانی ما 

اتفـاق افتـاد ایـن بـود کـه بـه سـمت اقتصـاد و توسـعه رفتیـم و فرهنـگ از دایـره 

مـدار حکمرانـی مـا خـارج شـد. اگـر جامعـه اخلاقـی، عدالـت، آزادی، توسـعه و 

اقتصـاد بـرای جامعـه بخواهیـم بایـد بـه سـراغ آموزش‌و‌پـرورش برویـم. مـا اکنون 

داریـم نتیجـه خـارج شـدن آموزش‌وپـرورش از عدالت اجتماعـی را می‌بینیم.«

تا به اینجای برنامه، هر دو میهمان بر سـر عدم تحقق هدف‌های مدنظر توسـط 

آموزش‌وپرورش و خارج شـدن نظام آموزشـی از دور اهمیت سیسـتمِ حکمرانی، 

موافـق بودنـد. دوبـاره نوبـت بـه کبگانیـان رسـید و در ادامـه ایـن گفت‌وگـو آمـار 

قابـل توجهـی ارائـه کـرد؛ »در میـان قبولی‌هـای ورود بـه دانشـگاه، در رتبه‌هـای 

زیـر 3 هـزار دهـک اول، دوم و سـومی که قشـر کم برخـوردار و محرومند، 2درصد 

هسـتند. دهک‌هـای هشـتم تـا دهـم امـا 80 درصد هسـتند. البته دهـک اول 2 

دهـم درصـد و دهـک دهـم 48 درصـد هسـتند. دو دهـک را مقایسـه کنیـد با 80 

درصد. در رشـته‌های پزشـکی و دندانپزشـکی، دهک کم برخوردار و محروم 1.3 

دهـم درصدنـد کـه ایـن هشـدار اسـت و نشـان می‌دهـد مـا در ایـن 15 الـی 20 

سـال و شـاید 40 سـال رونـدی را رصـد نکردیـم کـه سـریع اصلاح کنیـم. ورودی 

پزشـکان و دندانپزشـکان 89 درصدش از سـه دهک اخیر یعنی قشـر کاملا مرفه 

هسـتند. در برق شـریف دهک محروم 0 درصد ورودی داشـته و سـه دهک اخیر 

87 درصـد بـوده. دهـک دهـم تنهـا 60 درصـد اسـت. ایـن اعـداد مهـم اسـت تـا 

بدانیـم آموزش‌وپـرورش مـا چه رسـالتی دارد.

کسی که کشورش را دوست دارد در علم هم پیش می‌رود. وای به حال کسی که 

همه‌چیز را سـیاه می‌بیند. در روانشناسـی هم که رشـته پرطرفدار علوم انسـانی 

اسـت دهـک محـروم دو، 0.9 سـهم دارد و دهـک اول صفر درصد ورودی داشـته 

و دهک مرفه 80.4 درصد. این آمار برای سـال 1400 اسـت. 

 نقـش انـواع مـدارس در بـه دسـت آوردن رتبـه زیـر 3 هـزار کنکـور: مـدارس 

دولتـی 2.3 دهـم درصـد، مـدارس غیردولتـی، نمونـه مردمـی و اسـتعدادهای 

درخشـان 80 درصـد در رتبه‌هـای زیـر 3 هـزار سـال 1400 سـهم دارنـد. از 

طـرف دیگـر میـان آموزش‌و‌پـرورش و آمـوزش عالـی، قانـون اساسـی را مقـداری 

دور زده‌ایـم. مـا ایـن بحـث را بـا روسـای سـه قـوه داشـتیم. قانـون اساسـی روی 

آمـوزش عمومـی بـه صـورت رایـگان تاکیـد دارد؛ چراکـه ایـن آورده نظـام اسـت. 

امـا در مـورد آمـوزش عالـی درحـد نیاز اسـت. یعنی کشـور به چنـد نوع تخصص 

نیازمنـد اسـت و بـه آنهـا بورسـیه می‌دهـد. مثلا در چنـد دانشـگاهی کـه بـرای 

قبول شـدن در آنها رقابت وجود دارد؛ دانشـجو مجانی درس می‌خواند و خیلی 

قـدر صندلـی‌اش را نمی‌دانـد و پـس از فارغ‌التحصیلـی هم به کشـورهای غربی 

می‌رود. در خارج از کشـور، دانشـجو 10 الی 15 سـال قسـط شهریه می‌پردازد. 

ممکـن اسـت ایـن سـوال مطرح شـود پس آنکه فقیر اسـت چه؟ دولـت می‌تواند 

بـورس یـا وام بدهـد و بعـدا پـس بگیرد. اما در این زمینه مـا برعکس عمل کردیم. 

اکنـون بنیـاد نخبـگان می‌توانـد بسـیاری از پول‌هـا را بـرای دانشـجوی نخبه‌ای 

کـه شناسـایی می‌کنیـم، پرداخـت کنـد. امـا پـول را بایـد بـه دانشـجو به‌عنـوان 

شـهریه بدهـد. ایـن باعـث می‌شـود دیگـر دانشـگاه دائـم دسـتش بـرای بودجه 

دولتـی دراز نباشـد. قصـد ورود جـدی بـه آمـوزش عالـی را نـدارم امـا می‌خواهم 

ایـن را بگویـم جایـی کـه بـر عدالت تاکیدی شـده اسـت، آموزش عمومی اسـت؛ 

چراکـه ایـن بخـش فرهنـگ کشـور اسـت. تنهـا یـک بعـد تخصصـی فنـاوری یـا 

پزشـکی نیسـت. بلکـه آینـده یـک کشـور اسـت. یکـی از نقـاط نفـوذ دشـمن، 

همیـن بحـث آموزش‌وپـرورش اسـت. به‌خصـوص بـرای کشـوری کـه ماننـد مـا 

اهـداف فرهنگـی دارد. بـرای همیـن یونسـکو بسـیار نرم، دخالـت می‌‎کند. مثلا 

ظاهـر سـند 2030 حرف‌هـای بسـیار خوبـی اسـت امـا بـه دسـت گرفتـن آینده 

کشـور اسـت. احسـاس می‌کنـم نظـام به‌جـای اینکـه بسـیار روی آمـوزش عالی 

و دانشـگاه‌ها سـرمایه‌گذاری کنـد بایـد روی آموزش‌وپـرورش سـرمایه‌گذاری 

کنـد. هرقـدر روی آموزش‌وپـرورش سـرمایه‌گذاری کنیـم، بـرد کرده‌‍‌ایـم. کشـور 

مـا، کشـور فقیـری نیسـت. اتفاقـا دانشـگاه‌ها هسـتند کـه هزینـه دارنـد. عمده 

رشـته‌ها، هزینه‌هـای بسـیار سـنگین دارنـد و مـا مجانـی در اختیارشـان قـرار 

داده‌ایـم و روزبـه‌روز هـم فرسـوده می‌شـوند امـا اتفاقـا هزینـه آموزش‌وپـرورش 

کمتـر اسـت؛ چراکـه آورده فرهنگـی دارد.

در اینجـای برنامـه و بـا مطـرح شـدن این حرف از سـوی کبگانیان، این سـوال از 

سـوی مجـری مطـرح شـد کـه آیـا این شـکل مدنظـر کبگانیان برعکس نیسـت؟ 

چراکـه هزینـه نیـروی انسـانی آموزش‌وپـرورش بسـیار بیشـتر اسـت. کبگانیـان 

گفـت: »بـه نـام معلـم اسـت ولـی بـه کام غیرمعلم‌هـا هـم هسـت. نزدیـک به 40 

درصـد حقوق‌بگیـران آموزش‌وپـرورش، غیرمعلمـان و دبیـران هسـتند. ایـن آمار 

بـرای سـال 1400 اسـت. حداقـل 534 هـزار و 941 نفـر معلـم و حـدود 310 

هـزار نفـر پرسـنل اداری در آموزش‌وپـرورش فعالیـت دارنـد. بـه صـورت کلـی 

هزینـه‌ دانشـگاه‌ها بـه دلیـل اینکـه دروس تخصصـی دارنـد، مثلا پزشـکی اتاق 

تشـریح دارد یـا مهندسـی‌ها کارگاه، بسـیار بیشـتر اسـت. از طـرف دیگـر مـردم 

بـرای آمـوزش تخصصی‌شـان حاضرنـد پـول خرج کنند و آن که نـدارد هم حاضر 

اسـت وام بگیـرد. اکنـون دانشـگاه‌های مـا بـه محـل تربیـت نیـرو بـرای آن‌ور آب 

تبدیـل شـده اسـت. قبلا لیسـانس و فوق‌لیسـانس‌ها را می‌گرفتنـد امـا اکنـون 

افـراد بـا مـدرک دکتـرا را می‌خواهنـد. بـرای این فرد تـا مقطع دکترا هزینه شـده. 

در بودجـه بایـد مدیریـت درسـتی بیـن مجموعه‌هـای نظام انجام شـود. ما خرج 

روزمـره داریـم. امـا آموزش‌وپـرورش خـرج راهبـردی اسـت. صندوق ملی توسـعه 

بـرای همیـن طراحـی شـد کـه مـا پـول نفـت را نخوریـم. بنابرایـن ما منابـع داریم 

و اگـر بـرای آموزش‌وپـرورش خـرج کنیـم، بـرای آینـده کشـور خـرج کرده‌ایم.«

امینـی در پاسـخ بـه دو سـوال مجـری پیرامـون عـدم پیگیـری دو غایـت هدایـت 

و عدالـت از سـوی آموزش‌وپـرورش و گـره خـوردن مفهـوم علـم و ثـروت، توضیـح 

داد: »آموزش‌وپـرورش و آمـوزش عمومـی بـرای ایـن اسـت کـه مـا فـردی را بـرای 

زندگـی کـردن آمـاده کنیـم. یک فرد قوای معرفتی و زیبایی‌شـناختی دارد و باید 

خودآگاهـی تاریخـی، قـدرت تنظیـم روابـط اجتماعی، زیسـت مسـالمت‌آمیز با 

مخالفان و دفاع از حقوق خود را داشته باشد. این در آموزش‌وپرورش بلاموضوع 

اسـت. مـا بـه ایـن مـوارد توجـه نکردیـم. مثلا تاریـخ را تمـام رشـته‌ها بخوانند، نه‌ 

فقـط بچه‌هـای علـوم انسـانی. تاریـخ یعنی من شـهروند ایرانـی از هویت جمعی 

و تحـولات اجتماعـی خبـر داشـته باشـم تـا دوره انحطاط را به‌عنـوان دوره قدرت 

بـه مـن قالـب نکننـد. بایـد قـوای پرسشـگری و تحلیـل خوبـی داشـته باشـم و 

فلسـفه ایـن را بـه مـن می‌دهـد. البتـه نـه فلسـفه‌ای کـه درحـال حاضـر بـه علوم 

انسـانی‌ها تدریـس می‌شـود. همچنیـن بخـش زیـادی از زیسـت مـا اقتصـادی 

اسـت. در انتخابـات وقتـی فـردی وعـده می‌دهـد کـه تـورم را فلان‌کار می‌کند، 

بایـد آگاهـی عمومـی وجـود داشـته باشـد که این کارها شـدنی اسـت یا شـدنی 

نیسـت؟ آیـا مـا در آموزش‌وپـرورش موقعیت‌هایـی از قبیـل نظـری و عملی فراهم 

می‌کنیـم کـه فـرد تمریـن کنـد تا مشـارکت سیاسـی داشـته باشـد؟ در دهه 90 

فقـر مطلـق در ایـران سـه برابـر شـده اسـت. کسـی کـه در وضعیـت فقـر مطلـق 

اسـت امـکان رشـد اخلاقـی و معنـوی پیـدا خواهـد کـرد؟ در مسـیر تمهیـدات 

هدایـت قـرار می‌گیـرد؟ بنابرایـن قصـد دارم بگویـم کـه کار آموزش‌وپـرورش یک 

کار بنیـادی اسـت. مـا آموزش‌وپـرورش را رهـا کرده‌ایـم. در سـند بنیادیـن تحول 

آموزش‌وپـرورش کـه بخش‌هـای مختلفـی دارد، در بخش مشـارکت مردمی آمده 

است؛ که گسترش و تقویت مدارس غیردولتی از طریق تغییر قوانین و مقررات. 

یعنـی ایـن میـزان غیرانتفاعـی کـه مـدارس را غیردولتی کرده‌اند، کافی نیسـت. 

مـا حتـی در حـدی کـه خـود قانـون می‌گوید مانعی هسـت و این مانـع را بردارید 

تـا جـاده صـاف شـود، عمـل نکردیم. شـما اگر با خلأ تئوریـک در حکمرانی جلو 

آمدیـد، اقتضایـی و متناسـب کار می‌کنیـد. آموزش‌وپرورش بـرای غایات گلوگاه 

اسـت. اگـر غایـات بـرای مرزبندی سیاسـی مهم اسـت، باید بر سـر آن بایسـتی. 

اگر رها کردی، سـاختار حکمرانی از دسـت می‌رود. وضعیت آموزش‌وپرورش ما 

غیرقابـل قبـول اسـت. ایـن آموزش‌وپـرورش بایـد دگرگون شـود، نبایـد به همین 

وضعیـت ادامـه دهیـم. قـرار اسـت بفهمیـم مسـاله چیسـت و بـا آموزش‌و‌پرورش 

چگونـه برخـورد کنیم.«

وضعیت تراژیک عدالت آموزشی کشور در میزگرد تلویزیونی بررسی شد

وتمند ۸۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از ۳ دهک ثر
زینب مرزوقی

خبرنگار گروه جامعه

دوشنبه ۱۹ تیر ۱۴۰۲   شماره 390۸


